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، ح ا ، مـد ز مـو نش آ ا | د ی فهیمـه شـهر

، ، شـا�ل و نـان آور یه خـوان یگـر تعز باز
عنوان هایـی اسـت کـه علیر�ـا نصرتـی 

. د ر ا ا د ن هـا ر لگی آ ه سـا ر هجد ن د کنـو ا
ایـن نوجـوان محلـه سـیدر�ی سـختی ها و 

پسـتی وبلندی های بسـیاری را در زندگـی اش 
ا طـوری پشـت  مـا همـه آن هـا ر سـ�ری کـرده ا

لا بـا لبخنـد و ر�ایـت  سـر گ�اشـته کـه حـا
می گویـد: از خـودم و انتخاب هایی که 

داشـتم را�ی هسـتم. مشقت های 
لا  بسـیاری را تحمـل کـردم امـا حـا

دارم بهـره اش را می بـرم.

چه شد که وارد عرصه ○●�
کسب وکار شدی؟

حـدود چهارسـال پیـش، یـک روز در 
پـارک بودم کـه دیـدم تعـدادی مهندس 
دارنـد چراغ هـای بـرق را تعمیـر می کننـد.
رفتـم کمکشـان کـردم و به سرپرستشـان 
. م ر شـو ل کا هـم مشـغو ا گفتـم می خو
او گفـت از فـردا بـروم شـرکت امـا مـن از 

همـان روز مشـغول کار شـدم. مهنـدس 
بالادسـتم بـه مـن گفـت «یـک هفتـه وقـت 
داری کـه خـودت را نشـان دهـی.» از آن 
یـک هفتـه سه سـال می گـذرد و مـن در این 

شـرکت مشـغول کار م.

با کارهای برقی آشنایی قبلی ○●�
داشتی؟

اصلا. بعد از شروع به کار، خودم دائم در اینترنت 
موضوعـات برقـی را مطالعـه می کـردم تـا وقتـی 
درباره اش س�الی می پرسند، جوابش را بلد باشم.

دَرست چه شد؟○●�
اولـش کـه وارد شـرکت شـدم، مرخصـی نمی دادنـد.

بیـن درس و کار بایـد یکی را انتخاب می کردم. رفتم 
سـر کار تا درآمد داشته باشـم و بعدش بتوانم درسم 
را ادامـه دهـم. بـا سـیکل وارد کار شـدم. امسـال کـه 
دیـدم کار دسـتم آمـده، بـرای ادامـه تحصیـل اقـدام 
کـردم و سه سـال دهـم، یازدهـم و دوازدهـم را دارم بـا 

هـم در یـک سـال می خوانـم.
شنیده ام مداح هم هستی؟○●�

یک ش� در مراسم عزاداری مسجد داشتم عبارتی 
را کـه مـداح می خواند، با صدای بلنـد می خواندم.
بعـد از مراسـم صدایـم کـرد و گفـت «صـدای خوبـی 
داری. شـ� بعد تو هـم بیا مداحی کن.» دهـه فاطمیه 
بـود و مـن بـا خوانـدن نوحـه ای بـرای حضـرت زهرا(س)،

مداحی را شروع کردم.

چطور سر از تعزیه خوانی درآوردی؟○●�
خیلـی اتفاقـی. در آژانـس بودم و داشـتم بـا خودم نوحـه ای را زمزمه 
می کـردم. راننـده آژانـس از صدایـم خوشـش آمـد و مـن را بـه گـروه 
تعزیه خوانـی معرفـی کـرد. آنجـا هـم تسـت دادم و قبـول شـدم. ولـی 
بـاز بـا مشـکل مرخصـی نـدادن صاحـ� کار مواجـه شـدم. کارگـردان 
همکاری کرد و قرار شـد شبانه تمرینات تعزیه خوانی را انجام دهم.
ایـن شـد کـه روزها سـر کار بودم و شـ� ها بازیگـری  تمریـن می کردم.

از تجربـه کار کـردن در ایـن سن وسـال ، بـرای هم سـالانت ○●�
بگو.

یکــی از کارهایــی کــه در شــرکت انجــام دادم، مربــوط بــه پشــتیبانی 
بانــک ملــی بــود. به عنــوان مثــال صبــح می رفتــم کارهــای برقــی،
شــبکه و دوربیــن بانــک ملــی را انجــام مــی دادم. هنــوز آن تمــام 
نشــده اعــلام می کردنــد بایــد بــه شــعبه دیگــری بــروم. این طــور جاها 
مرخصی بــردار نیســت. تــا هــر وقــت شــ� کــه نیــاز باشــد، بایــد بمانــی 
و کار را تمــام کنــی. حتــی چند بــار شــده کــه بــه شهرســتان رفتــه ام و از 
10 روز تــا دو مــاه آنجــا مانده و کارهایشــان را انجــام داده ام. ولی الان 
کــه نــگاه می کنــم از خــودم راضــی هســتم. ســختی کشــیدم امــا حــالا 

دارم بهــره اش را می بــرم. در ایــن ســن، هــم درآمــد دارم هــم بیمــه.

فاطمـه سـیرجانی| زاده لرسـتان اسـت،  امـا از اصفهـان، شـهر 

. او وقتـی  ، میهمـان شـهر امام ر�اسـت ود ینـده ر یبـای زا ز
خیلـی کوچـک بـوده، چندبـاری بـا خانـواده بـه شـهر  مـا آمـده 
اسـت؛ آن زمـان  کـه هنوز  مشـهد به ایـن بزرگـی نبود و  اطراف 
؛ د فتـه بـو ه پـا نگر ی سر  به فلک کشـید ن ها ختما م سـا حـر

زمانی کـه گنبـد طـلای حـرم امام ر�ـا(ع)  از فاصله هـای دور 
دیـده می شـد و زا�ـران می تواسـتند بـا دیدنـش    خـم شـوند 

بـه امـام خوبی هـا سـلام کننـد.
محمود جهانگرد فرهنگی بازنشسته است . او روان شناسی و 
ادبیات خوانده و به گفته خودش ک�اب های شاعران بسیاری 
قـا بعـد از بازنشسـتگی  را خریـده و خوانـده اسـت. محمودآ
دو بـار بـه همـراه همسـر راهی مشـهد شـده اسـت، امـا اولین بار 
اسـت که پا به شـهر توس گ�اشـته تا گشت و گ�اری در آرامگاه 

ابوالقاسـم فردوسی داشـته باشد.

خاطره اولین روبه رویی با خادمان مهربان آقا○●�
(ع)، شـهر مشـهد در نـگاه ایـن معلـم بازنشسـته، یعنـی امام رضـا
یعنـی خوبـی و مهربانـی، یعنـی خیـر و برکـت. او بـا آنکـه خاطـرات 
، شـ� های حـرم و  ز  سـفرهای کودکـی در ذهـن دارد محـوی ا
کوچه پس کوچه هـای اطـراف حـرم را کـه مثـل روز روشـن بود و تا 
خود صبح، آدم   در اطرافش در آمد و شد، به یاد دارد و خاطره ای 
روشن و فراموش نشدنی  برای اوست. تعریف می کند:  مغازه های 
دو قدمـی اطـراف حرم کـه هنـوز بعضـی از آن ها هسـت، برای من 

  یـادآور خاطرات دل چسـ� سـفرهای کودکی اسـت.

او از مهربانی خادم ها با آن پالتوهای تیره رن� و نشان طلایی  روی 
سینه شـان هم چیزهایی در خاطر دارد و  می گوید: خادم های کنار 
در های ورودی با آن کلاه و عصای طلایی  در ذهن کودکی من خیلی 
با ابهت و خاص بودند و همیشه در قل� و سینه ام  به آن ها حس احترام

داشتم.

لاخره قسمت شد○●� با
محمودآقـا کـه خـودش اهـل شـعر و دوسـتدار شـاعران اسـت،
می گویـد: آمـدن بـه شـهر تاریخـی تـوس، زادگاه فردوسـی بـزرگ،
از آرزوهـای دیرینـه مـن بـود، امـا هی� وقـت قسـمت نمی شـد تـا 
بـه آرامـگاه فردوسـی بیایـم. در ایـن سـفر کـه دختـر و نـوه ام نیـز 
رامـگاه  همراهمـان بودنـد، بیـن رفتـن بـه طرقبـه و آمـدن بـه آ
فردوسـی مـردد بودنـد کـه قرعـه بـه تـوس بـزرگ افتـاد و راهـی 

اینجـا شـدیم.
او ابهت و شکوه آرامگاه توس و بنای زیبای آن را فراتر 

از تصـورش و آنچـه از قـاب شیشـه ای تلویزیـون 
: یـد یـف می کنـد و می گو ، تعر د ه بـو یـد د

ا  سـی ر و د ه فر مـگا ا ر م ، آ مـد ینجـا کـه آ  ا
نچـه  ز آ بهت تـر ا با عظمت تـر و پر ا

ه  یـ� . به و م یـد ، د د م بـو ر ر تصـو د
سـبز  طـه سر ی و محو ز سـا فضا

ش  ا طنیـن خـو یـش ر یبا و ز
تـر  نگیز ه ا طر ، خا سـیقی مو

. ت بخش تـر می کنـد و لذ

استخرهای خالی از آب به چشم  می آید○●�
 پری خانم ،همسر و همسفر محمودآقا، شیرازی است و گشت و گذار 
در حافظیـه و درختـان نارنـج آنجـا را در ذهـن دارد.  او  می گویـد:

درختـان اینجـا برخلاف درختـان نارنج حافظیـه غیر مثمر و بیشـتر 
تزئینـی اسـت، امـا حوضچه پر از گل هـای نیلوفرش واقعا زیباسـت 

و حس خوبی دارد.
آن هـا از اینکـه آب نماهـای ایـن مجموعـه به ویـ�ه حـوض بـزرگ 
رو بـه روی آرامـگاه خالی از آب اسـت، تعجـ� کرده انـد و پری خانم 
گـر ایـن اسـتخرها و حوضچه هـا پـر آب بـود  بـا لبخنـد می گویـد: ا
و آب نماهـا کار می کـرد، فضـای آرامـگاه فردوسـی بـزرگ، زیباتـر و 

عکس هـای مـا هـم  دیدنی تـر می شـد.

همراه با زا�ران ا��هانی که برای  اولی� بار  از آرام�اه �ردوسی دیدن کردند

���ا�� توس، �راتر از �اب ت�و���ون
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امید محله

گنبد بارگاه

،  شـا�ل و نـان آور
عنوان هایـی اسـت کـه علیر�ـا نصرتـی 

. د ر ا ا د ن هـا ر لگی آ ه سـا ر هجد ن د کنـو ا
ایـن نوجـوان محلـه سـیدر�ی سـختی ها و 

پسـتی وبلندی های بسـیاری را در زندگـی اش 
ا طـوری پشـت  مـا همـه آن هـا ر سـ�ری کـرده ا

لا بـا لبخنـد و ر�ایـت  سـر گ�اشـته کـه حـا
 از خـودم و انتخاب هایی که 

 مشقت های 
لا  بسـیاری را تحمـل کـردم امـا حـا

دارم بهـره اش را می بـرم.

چه شد که وارد عرصه 

 یـک روز در 
پـارک بودم کـه دیـدم تعـدادی مهندس 
دارنـد چراغ هـای بـرق را تعمیـر می کننـد.
رفتـم کمکشـان کـردم و به سرپرستشـان 
. م ر شـو ل کا هـم مشـغو ا گفتـم می خو
او گفـت از فـردا بـروم شـرکت امـا مـن از 

همـان روز مشـغول کار شـدم. مهنـدس 
یـک هفتـه وقـت 
داری کـه خـودت را نشـان دهـی.» از آن 
یـک هفتـه سه سـال می گـذرد و مـن در این 

با کارهای برقی آشنایی قبلی ○●�
داشتی؟

اصلا. بعد از شروع به کار
موضوعـات برقـی را مطالعـه می کـردم تـا وقتـی 

درباره اش س�الی می پرسند

دَرست چه شد؟○●�
اولـش کـه وارد شـرکت شـدم

بیـن درس و کار بایـد یکی را انتخاب می کردم
سـر کار تا درآمد داشته باشـم و بعدش بتوانم درسم 

را ادامـه دهـم. بـا سـیکل وارد کار شـدم
دیـدم کار دسـتم آمـده

کـردم و سه سـال دهـم
هـم در یـک سـال می خوانـم

شنیده ام مداح هم هستی؟○●�

رامـگاه   بیـن رفتـن بـه طرقبـه و آمـدن بـه آ
فردوسـی مـردد بودنـد کـه قرعـه بـه تـوس بـزرگ افتـاد و راهـی 

نوجوان مح�ه سیدر�ی ت�ربه های مت�اوتی  �یر از درس �واندن دارد

 در م�دان �ر�� و هنر


